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◂  ����ه

ــی از  ــد دارد. یک ــان‌ها تأکی ــی انس ــودآگاه جمع ــمول در ناخ ــی و جهان‌ش ــاویری ازل ــود تص ــر وج ــه ب ــت ک ــی اس ــو" مفهوم "کهن‌الگ
مهم‌تریــن ایــن کهن‌الگوهــا، کهن‌الــگوی مــادر اســت کــه بــه نمادهــای بــاروری، حمایــت‌گری و آفرینندگــی اشــاره دارد. کــی از 
مهم‌تریــن ایــن کهن‌الگوهــا، کهن‌الــگوی مــادر اســت کــه بــه نمادهــای بــاروری، حمایــت‌گری و آفرینندگــی اشــاره دارد. مســأله 
اصلــی ایــن پژوهــش بررســی چگونگــی اســتفاده قندریــز از نمادهــای کهن‌الــگویی مــادر در آثــارش و تحلیــل معانــی و مضامینــی 
اســت کــه ایــن نمادهــا بــه همــراه دارنــد. هــدف این پژوهــش، تحلیل نحــوه بــه‌کارگیری کهن‌الگوی مــادر در نقاشــی‌های قندریز و 

بررســی شیوه‌هــای تجلــی و معانــی ایــن کهن‌الگــو در آثــار او اســت.
روش پژوهــش کیفــی و توصیفی-تحلیلــی بــوده کــه بــا اســتفاده از نظریــات یونــگ انجــام شــده اســت. اطلاعــات از طریــق مطالعــه 
منابــع کتابخانــه‌ای و اســنادی گــردآوری شــده اســت. جامعــه پژوهــش شــامل تمامــی آثــار قندریــز اســت کــه نمادهــا و ارجاعــات 
ــر بــه‌صورت هدفمنــد انتخــاب و تحلیــل محتــوا شــده اســت.  کهن‌الــگویی مــادر قابــل شناســایی و تحلیــل هســتند. چهــار اث
یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهنــد کــه قندریــز از نمادهــای آب، گیســوان مــواج، کــودک در آغــوش، زیورآلاتــی چون گردنبنــد و 
پابنــد، و نمادهــایی چون مــار، سیــب و هلال مــاه بــرای بیــان مفاهیــم پیچیــده روان‌شــناختی و اســطوره‌ای اســتفاده کــرده اســت. 
ایــن نمادهــا نمایانگــر مفاهیمــی چون مادرانگــی، حمایــت‌گری، قــدرت آفرینندگــی و سویه‌هــای منفــی کهن‌الگوی مادر هســتند. 
تغییــرات ســبک و تکنیک‌هــای قندریــز در طول دوران هــنری‌اش، نشــان‌دهنده تکامــل دیدگاه‌هــا و عمــق بیشــتر در مفاهیــم 

اســطوره‌ای و نمادیــن اســت.

��ن ����ی ◂  واژ
کهن‌الگوی مادر، منصور قندریز، کارل گوستاو یونگ، نقاشی نوگرای ایرانی، نمادهای اسطوره‌ای.
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بازتاب جلوه�های کهن الگوی مادر در نقاشی�های منصور قندریز بر اساس آرای یونگ

◂  مقدمه
کارل گوسـتاو یونـگ، روان‌شـناس سوئیسـی، نظریه‌هـای بسیاری 
ایـن  مهم‌تریـن  از  یکـی  اسـت.  داده  ارائـه  کهن‌الگوهـا  دربـاره 
کـه  اسـت  معتقـد  یونـگ  اسـت.  مـادر  کهن‌الـگوی  کهن‌الگوهـا، 
بازتـاب کهن‌الـگوی مـادر در آثـار بشـر تنهـا بـه جنبه‌هـای حقیقـی 
و  جهان‌شـمول  وجـوه  تمامـی  و  نمی‌شـود  محـدود  او  فیزیکـی  و 
حتـی فراطبیعـی از شـخصیت و منـش مـادر را نیـز در برمی‌گیـرد. 
کـه  را  طبیعـت  نمادهـای  در  زنانـه  عناصـر  او  راسـتا،  ایـن  در 
هم‌راسـتا بـا کنش‌هـای روحـی و روانـی مـادر هسـتند، مـد نظـر قـرار 
می‌دهـد. یونـگ نمادهـای متعـددی را بـرای ایـن کهن‌الگـو در نظـر 
می‌گیـرد؛ از جملـه عناصـر طبیعـی کـه نمـاد بـاروری، حاصلـخیزی و 
تقـدس می‌باشـند. او هـر آنچـه کـه از صفـات بـارز مادینگـی ماننـد 
حمایـت‌گری، وفـاداری، یـاری‌گری، قـدرت و آفرینندگـی اسـت را در 
زمـره ایـن کهن‌الگـو می‌دانـد. بـا توجه به حـضور پررنگ این مفهوم 
از  یکـی  می‌تـوان  را  مـادر  کهن‌الـگوی  بشـر،  ناخـودآگاه  ضمیـر  در 
یونـگ  کـرد.  قلمـداد  هـنری  آثـار  در  نمادسـازی  منابـع  مهم‌تریـن 
معتقـد اسـت کـه نسـبت هنرمنـد بـا اثرش همـچون نسـبت مادر 
بـا فرزنـدش اسـت و اثـر هـنری از ژرفای ناخودآگاه که قلـمرو مادران 
آثـار  اسـت، سـر برمـی‌آورد. بنابرایـن، بررسـی کهن‌الـگوی مـادر در 

از دیـدگاه یونـگ، اهمیتـی دوچنـدان می‌یابـد. هـنری 
منصور قندریز یکی از هنرمندان برجسـته و نوگرای ایرانی اسـت 
که در مدت کوتاه زندگی هنری خود تأثیرات مهمی بر نقاشی معاصر 
ایـران گذاشـت. او یکـی از بنیان‌گـذاران جنبـش نقاشـی سـقاخانه 
بـود کـه ترکیبـی از هنـر مـدرن و المان‌هـای سـنتی و مذهبـی ایرانـی را 
آثـار قندریـز بـا بهـره‌گیری از نمادهـا و اسـطوره‌های  در برمی‌گرفـت. 
ایرانـی و تکنیک‌هـای مـدرن، بـه تعـبیری نویـن از هنـر ایرانـی دسـت 
نمادهـای  انتزاعـی،  اشـکال  شـامل   

ً
غالبـاً او  نقاشـی‌های  یافتنـد. 

قدیمی و جلوه‌های فرهنگی ایران اسـت که به‌شـکلی منحصربه‌فرد 
بازتاب‌دهنـده هویـت ملـی و فرهنگـی هسـتند. او در تشریـح فرآینـد 
خلـق آثـارش بـه شیـوه ناخودآگاهـی تأکیـد دارد و در نقاشـی‌هایش 
اشـاره‌های بـارزی بـه اسـطوره‌ها و افسـانه‌های ایرانـی دیـده می‌شـود.
پژوهـش حاضـر بـه بررسـی آثـار منـصور قندریـز، نقـاش نوگـرای 
ایرانـی، می‌پـردازد. برایـن اسـاس هـدف از ایـن پژوهـش، تحلیـل 
نقاشـی‌های  در  مـادر  کهن‌الـگوی  کارکـرد  و  اسـتفاده  چگونگـی 
شیوه‌هـای  بررسـی  و  یونـگ  نظریـات  اسـاس  بـر  قندریـز  منـصور 
تجلـی و معانـی و مضامینی اسـت که این کهن‌الگـو در آثار او ایجاد 

می‌کنـد.
بـه منـظور دسـتیابی بـه ایـن هـدف، سـوالات پژوهـش عبارتند 
از: 1- نمادهـای مرتبـط بـا کهن‌الـگوی مـادر در نقاشـی‌های منـصور 
قندریز کدامند؟ 2- بازتاب کهن‌الگوی مادر در نقاشی‌های منصور 

قندریـز دربردارنـده کـدام معانی و مضامین اسـت؟
ضرورت و اهمیـت ایـن پژوهـش در ایـن اسـت کـه بـا تحلیـل 
منـصور  نقاشـی‌های  در  نهفتـه  معانـی  و  کهن‌الـگویی  نمادهـای 
قندریـز، بـه خواننـدگان و پژوهشـگران کمـک می‌کنـد تـا بـا تفاسیر 

جدید و گسترده‌تری از آثار این هنرمند برجسته و نقاشی نوگرای 
ایرانی آشـنا شـوند. همچنین، این پژوهش می‌تواند به شـناخت 
هنـر  در  کهن‌الگوهـا  روان‌شـناختی  و  فرهنگـی  تأثیـرات  از  بهتـر 
معاصر ایران کمک کند و ارتباط بین نظریات یونگ و هنر نوگرای 
پژوهـش  ایـن  از  می‌تـوان  نتیجـه،  در  سـازد.  روشـن‌تر  را  ایرانـی 
به‌عنوان منبعی برای تحلیل‌های بیشتر و پژوهش‌های آینده در 

زمینـه هنـر و روان‌شناسـی اسـتفاده کـرد.

◂  روش�شناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از نوع کیفــی اســت و ماهیتــی توصیفی-تحلیلــی 
دارد کــه بــر اســاس نظریــات کارل گوســتاو یونــگ و نظریه‌هــای 
طریــق  از  نیــاز  مورد  اطلاعــات  می‌گیــرد.  صورت  او  کهن‌الــگویی 
اســت.  شــده  گــردآوری  اســنادی  و  کتابخانــه‌ای  منابــع  مطالعــه 
ایــن منابــع شــامل کتاب‌هــا، مقــالات علمــی و تحلیل‌هــای هــنری 
گــردآوری اطلاعــات  ابــزار  بــا مــوضوع پژوهــش هســتند.  مرتبــط 
شــامل فیش‌بــرداری و کلیــه ابزارهــای پویــش‌گری نویــن اســت. 
جامعــه پژوهــش شــامل تمــام آثــار هــنری منــصور قندریــز اســت 
کــه طبــق سرشــماری ســایت archart.net تعــداد 42 اثــر ارزیــابی 
شــده اســت، امــا انتخــاب نمونــه در ایــن پژوهــش، بــر اســاس 
آثــاری اســت کــه در آن‌هــا نمادهــا و ارجاعــات کهن‌الــگویی مــادر 
قابــل شناســایی و تحلیــل می‌باشــند. از میــان ایــن جامعــه، چهــار 
انتخــاب  انتخــاب شــده‌اند. معیارهــای  بــه‌صورت هدفمنــد  اثــر 
شــامل حــضور نمادهــا و ارجاعــات کهن‌الــگویی مربــوط بــه مــادر در 
ایــن آثــار می‌باشــد. تحلیــل آثــار بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتوا 
انجــام شــده اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه نمادهــا و ارجاعــات کهن‌الگویی 
موجــود در هــر اثــر هــنری شناســایی، طبقه‌بنــدی و مورد تجزیــه و 
ــراه  ــا به‌هم ــج تحلیل‌ه ــت نتای ــت. در نهای ــه اس ــرار گرفت ــل ق تحلی

ــات یونــگ ارائــه شــده اســت. ــر نظری تفسیرهــای مبتنــی ب

◂  پیشینه پژوهش
در بررسی پیشینه‌های پژوهش، مطالعات و منابع مختلفی مورد 
تحلیـل قـرار گرفتنـد. بـا ایـن حـال، پژوهـش مسـتقلی کـه بـه‌طور 
خـاص بـه تحلیـل کهن‌الگوی مادر در نقاشـی‌های منـصور قندریز 

بـر اسـاس نظریـات یونگ پرداخته باشـد، مشـاهده نشـد. 
نظریـات کارل گوسـتاو یونـگ، روان‌شـناس سوئیسـی، پایه‌های 
اصلـی نقـد کهـن الـگویی را تشـکیل می‌دهد. یکـی از منابع اصلـی در 
ایـن زمینـه، کتـاب "انسـان و سـمبول‌هایش" )یونگ، 1398( اسـت. 
ایـن اثـر شـامل مجموعـه مقالاتـی از یونـگ و همکارانـش اسـت که 
به شرح کهن‌الگوها و نمادهای برآمده از آن‌ها پرداخته‌اند. اهمیت 
ایـن کتـاب در آن اسـت کـه نـه تنهـا بـه تعریف و توضیـح کهن‌الگوها 
می‌پـردازد، بلکـه نقـش ایـن نمادهـا را در ناخـودآگاه جمعـی بشـر 
نمادهـای  تحلیـل  بـرای  به‌ویـژه  کتـاب  ایـن  می‌کنـد.  برجسـته 

کهن‌الـگوی مـادر در آثـار هـنری منـصور قندریـز ارزشـمند اسـت.
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کتـاب "چهـار صورت مثالی" )یونگ، 1376( نیز به شرح مفهوم 
مـادر می‌پـردازد.  کهن‌الـگوی  بـه‌طور خـاص  و  صورت‌هـای مثالـی 
مثالـی  صورت‌هـای  تحلیـل  و  توصیـف  بـه  کتـاب  ایـن  در  یونـگ 
مختلـف از جملـه مـادر پرداختـه و چگونگـی تجلـی آن‌هـا در روان 
و آثـار هـنری را بررسـی می‌کنـد. ایـن کتـاب نیـز منبعـی بسیـار مهـم 

بـرای تحلیـل کهن‌الـگوی مـادر در نقاشـی‌های قندریـز اسـت.
 ،)1395 )یونـگ،  کهن‌الگـو"  و  جمعـی  "ناخـودآگاه  کتـاب  در 
یونـگ بـه تشریـح مفهـوم کهن‌الگوهـا در روان ناخـودآگاه بشـر 
می‌پـردازد. او در ایـن کتـاب توضیح می‌دهد که کهن‌الگوها میراث 
ناخودآگاهی اجدادی هستند که پیش از تولد ما وجود داشته‌اند 
و در تمـام فرهنگ‌هـا و تاریخ‌هـا قابـل شناسـایی هسـتند. ایـن 
کتـاب نیـز بـه تحلیـل عمیق‌تـر و جامـع‌تری از کهن‌الگوهـا کمـک 

می‌کنـد و بـرای بررسـی آثـار هـنری قندریـز اهمیـت دارد.
نمایش‌نامـه  در  مـادر  کهن‌الـگوی  جلوه‌هـای  "بررسـی  مقالـه 
یونـگ"  آرای  بـر  تکیـه  بـا  آسـمان خاکسـتری می‌بارنـد  اسـب‌های 
)سـقایان و صحـاف مقـدم، 1400(، بـه بررسـی تجلیـات کهن‌الـگوی 
مـادر در یـک اثـر هـنری خاص می‌پردازد. این مقاله نشـان می‌دهد 
کـه چگونـه کهن‌الـگوی مـادر می‌توانـد در مـتون هـنری مختلـف 
از ایـن رو بـرای تحلیـل مشـابه در نقاشـی‌های  بازنمـایی شـود و 

قندریـز نیـز بسیـار مفیـد اسـت.
در بخـش تاریـخ هنر، کتاب "چهـره‌ای از قندریز" )پاکبـاز، 1394( 
بـه شرح آثـار و دوران کاری هـنری منـصور قندریـز پرداختـه اسـت. 
و  نمادهـا  هـنری،  سـبک  مورد  در  مفیـدی  اطلاعـات  کتـاب  ایـن 
تکنیک‌هـای استفاده‌شـده توسـط قندریـز ارائه می‌دهـد و به درک 

بهتـر آثـار او کمـک می‌کنـد.
قندریـز"  منـصور  فیگوراتیـو  آثـار  بینامتنـی  "خوانـش  مقالـه 
نمادهـای  و  فیگوراتیـو  تحلیـل  بـه   )1399 پهلـوان،  و  )تـقوی 
موجـود در آثـار قندریـز می‌پـردازد و می‌توانـد بـه تحلیـل نمادهـای 

کنـد. کمـک  آثـار  ایـن  در  کهن‌الـگویی 
پیشینه‌های بررسی شده نشان می‌دهند که کهن‌الگوی مادر و 
نمادهـای مرتبـط بـا آن در آثار هنری می‌توانند به شیوه‌های مختلف 
تجلی یابند و تحلیل آن‌ها نیازمند درک عمیقی از مفاهیم ناخودآگاه 
جمعـی و کهن‌الگوهـا اسـت. همچنیـن، منابع مرتبط با نماد اسـب 

به تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر این نماد در آثار کمک می‌کنند.

◂  مبانی نظری
مفهوم کهن�الگو 

مفهـوم »کهن‌الگـو«1 توسـط »کارل گوسـتاو یونـگ«2، روان‌شـناس 
سوئیسـی، مـطرح شـد. یونـگ نظریه‌پـرداز »ناخودآگاهـی جمعی«3 
اسـت و بـاور داشـت کـه در تحلیـل روان انسـان می‌تـوان عناصـر 
نمادیـن اسـطوره‌ای را یافـت کـه در ناخـودآگاه فـرد حـضور دارنـد و 
بـه او بـه ارث رسیده‌انـد. او معتقـد بـود کـه تصـاویری ازلـی یـا همـان 

اشـاره  معناهـایی  بـه  و  دارنـد  وجـود  بشـر  روان  در  کهن‌الگوهـا 
می‌کننـد کـه انسـان خـود آن‌هـا را نسـاخته و بـا کمـک روش‌هـای 
روانـکاوی فرویـد نیـز نمی‌تـوان بـه شـناخت آن‌هـا دسـت یافت. به 
نظر می‌رسد این عناصر و معناها زاده »معناهایی ازلی و جاودانی« 
ناخودآگاهـی  میـراث  واقـع  در  یونگـی  »کهن‌الگوهـای  هسـتند. 
اجـدادی هسـتند کـه پیش از تولد ما وجـود داشـته‌اند.« )احمدی، 

.)370  :1374
یونـگ در نوشـته‌های اولیـه‌اش ایـن عبـارت را بـرای اشـاره بـه 
اندیشه‌های بنیانی و بدوی‌ای به کار می‌برد که در ضمیر ناخودآگاه 
فـرد باقـی می‌مانند، امـا از تجربیات فردی او سرچشـمه نگرفته‌اند. 
 زمانـی از ایـن تصاویـر ازلـی آگاه 

ً
بـه عبارتـی می‌تـوان گفـت فـرد صرفـاً

 آن تجربیـات 
ً
می‌شـود کـه تجربیـات خاصـی در زندگـی‌اش، مجـدداً

اولیـه را زنـده کننـد. یونـگ معتقـد بـود کـه »کهن‌الگوهـا ماهیتـی 
جهان‌شـمول دارنـد و موجودیت‌شـان از شـکل‌گیری مغـز انسـان 
در طول تاریـخ ناشـی شـده اسـت «)بیلسـکر، 1387: 60(. وی خاطـر 
نشـان می‌کنـد کـه »ناخـودآگاه جمعـی بـر روان فـرد حـق تقـدم دارد 
ـی افلاطون نیسـت و 

ُ
و کهـن الـگوی وی بی‌شـباهت بـه دنیـای مُُثلُ

ایـن تصـاویری ازلـی فراتـر از شـخص و خـارج از دایـرۀ زمانی تاریخی و 
متعلـق بـه زمـان نوعـی و حیـات آلـی اسـت« )الیـاده، 1393: 96(.

ثـار هـنری: یونـگ معتقـد اسـت کـه  بازنمـود کهن�الگوهـا در آ
تجلـی کهن‌الگوهـا در آثـار هـنری بشـر همـواره بـا بیانـی نمادیـن و 
خلاقانـه اسـت، زیـرا »انسـان ناخـودآگاه و خودجـوش در رویاهـای 
خـود سـرگرم خلـق نمادهاسـت« )یونـگ، 1398: 49(. »تداعی‌هـا و 
تصاویر ناخودآگاه، شیوه‌های بیان خودآگاهانه افکار را مانند پلی 
بـه بیـان ابتدایی‌تـر، رنگارنگ‌تـر و پرنقـش و نگارتر مربـوط می‌کند و 
همین شـکل اخیر بیان اسـت که به احساسـات و عواطف مربوط 
می‌شـود. در حقیقـت ایـن تداعی‌های »تاریخی« هسـتند کـه دنیای 
معـقول خـودآگاه را بـه دنیـای غریـزه پیونـد می‌زننـد« )همـان: 77(.

غرایـز و کهن�الگوهـا: یونـگ در رابطـه بـا شرح غرایـز انسـانی و 
رابطـه آن‌هـا بـا کهن‌الگوهـا، معتقـد اسـت کـه آنچـه را کـه مـا بـه‌طور 
کـه  هسـتند  جسـمانی  کشـش‌های  می‌نامیـم  غرایـز  مشـخص 
به‌وسیلـه حـواس درک می‌شـوند. در عیـن حـال، غرایـز در اوهـام و 
 حضور خود را فقط به‌شـکل 

ً
خیال‌پردازی‌ها نیز ظاهر شـده و غالباً

نمادیـن نشـان می‌دهنـد. ایـن تجلیـات همان‌هـایی هسـتند کـه 
او کهن‌الگـو نامیـده اسـت. »منشـأ کهن‌الگوهـا ناشـناخته اسـت؛ 
آن‌هـا می‌تواننـد در هـر زمـان و هـر نقطـه از جهـان ابـراز وجـود کنند، 
حتـی در شـرایطی کـه انتقـال مسـتقیم تبـار انسـان و یـا »اخـتلاط 
نـژادی« از طریـق مهاجـرت نادیـده گرفته شـود« )همـان: 113(. البته 
از نظر یونگ، کهن‌الگوها نتیجۀ خیالبافی ذهن انسـان نیسـتند، 
بلکه »عوامل خودمختار روان ناخودآگاه هستند« )یونگ، 1395: 
تأثیراتـی  بـا  کـه  هسـتند  تغییـر  غیرقابـل  سـاختاری  دارای  و   )296

تعیین‌کننـده بـر ذهـن خـودآگاه بشـر متجلـی می‌شـوند.
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بازتاب جلوه�های کهن الگوی مادر در نقاشی�های منصور قندریز بر اساس آرای یونگ

ثار  منصور قندریز معرفی سبک هنری و آ
منـصور قندریـز )1314-1355 ش( نقـاش نوگـرای ایرانـی، در عمـر 
کوتـاه خـود آثـار مهـم و شـاخصی را بـه گنجینـه آثـار نقاشـی ایرانـی 
افزود. اگرچـه بسیـاری از نظریه‌پـردازان هنـر، قندریـز را بـه دلیـل 
اسـتفاده از نقـوش هندسـی سـاده، ترکیب‌بندی‌هـای انتزاعـی و 
نیـز بهـره‌گیری از برخـی عناصـر و نمادهـای سـنتی، از بنیان‌گذاران 
مکتب سـقاخانه می‌دانند، اما خود او به چنین انتسـابی چندان 
التفـات نمی‌نمـود. در یادداشـتی چنیـن بیان می‌کنـد: »من اصولاً 
در خـود عمـدی نمی‌بینـم کـه در مکتب سـقّّاخانه بمانم و در این 
زمینـه نقاشـی کنـم. ایـن اسـم را آقـای کریـم امامـی به ایـن مکتب 
داده اسـت، صحیح یا غلط به هر حال اسـم چندان مهم نیسـت 
بلکه طرز و نوع دید و برداشتی که از محیط و اجتماع و در نتیجه 

.)۱۵۷ :۱۳۹۷ ، از دنیـا می‌شـود مهـم اسـت« )پاکبـاز
از  هنرمنـد  پیـرامون  اجتمـاع  و  محیـط  نمایـش  بـرای  تلاش 
دریچـه ذهـن او، در سراسـر دوران کاری قندریـز قابـل مشـاهده 
اسـت. او از نقوش هندسـی و ترکیب‌بندی‌های انتزاعی اسـتفاده 
می‌کـرد تـا احساسـات و اندیشـه‌های خـود را بـه تصویـر بکشـد. 
ایـن روش‌هـا بـه او اجـازه می‌دادنـد تـا از مرزهـای سـنتی نقاشـی 
ایرانـی عـبور کـرده و بـه سوی یـک بیـان هـنری مـدرن و معاصـر 

حرکـت کنـد.
و  ایرانـی  سـنتی  عناصـر  از  تلفیقـی  قندریـز  هـنری  سـبک 
مدرنیسـم غربی بـود. او بـا ترکیـب ایـن دو رویکـرد، زبانـی بـصری 
منحصربه‌فـرد ایجـاد کـرد کـه هـم ریشـه در فرهنـگ و تاریـخ ایـران 
داشـت و هـم بـا جریان‌های هـنری جهانی همگام بود. آثار قندریز 
شـامل مجموعـه‌ای از نقاشـی‌ها اسـت کـه در آن‌هـا از نمادهـا و 

الگوهـای اسـاطیری و فرهنگـی ایـران بهـره گرفتـه شـده اسـت.

ثار نمادها و اشکال موجود در آ
آثار قندریز جهت بررسی نمادشناسی کهن‌الگوها از دیدگاه آرای 
یونـگ کـه بـر نظریـه ناخـودآگاه جمعـی اسـتوار اسـت، مناسـب به 
نظر می‌رسـند. در این جملات می‌توان اشـارات واضحی به ضمیر 
ناخـودآگاه یافـت کـه نقـاش در خلـق آثـارش مدعـی رجوع بـه آن 
می‌باشـد. قندریـز بـاور داشـت کـه خودشناسـی هنرمند مسـتلزم 
انسـان‌هایی اسـت کـه در میانشـان زندگـی می‌کنـد و در ایـن بـاره 
چنیـن گفتـه اسـت: »بـدون شـک مـن و مـردم اجتماعـم، گذشـته 
آداب  ماننـد  دیـگری  جهـات  از  خونـی،  و  ارثـی  همبسـتگی‌های  از 
و سـنن و اعتقـادات و تفاهـم متقابـل در هـم تحلیـل رفته‌ایـم. 
تصویـر قیافـه مـن تصویـر قیافـه مـردم در اجتماع من اسـت. تنها 
فرق بیـن مـن و اجتمـاع مـن این اسـت که من با خـواص گوناگون 
آشـنایی دارم و در عیـن حـال اسـتعدادی دارم کـه  ابـزار کار خـود 
خطوط مشـخص و اصیل این قیافه را کشـف کنم و آن را با فرم‌ها 

.)۱۵۹ :۱۴۰۰ ، و رنگ‌هایـم بیـان کنـم« )پاکبـاز

توصیـف  این‌گونـه  را  خـود  هـنری  اثـر  آفرینـش  رونـد  قندریـز 
بی‌منطقـی  منطـق  از  بایـد  خـود  بـه  رسیـدن  »بـرای  می‌نمـود: 
اسـتفاده کـرد، یعنـی نـه از منطـق کلاسیـک تعقلـی بلکـه از منطـق 
 غیر مدلل اسـت که 

ً
نامحسـوس درونی، و با همین منطق ظاهراً

 منطـق اصلـی و درخشـان بـه دسـت خواهـد آمد کـه بنیانش 
ً
بعـداً

بـر تخیـل و تـصور اسـت ]...[ مـن می‌خواهـم بـا آن کسـی کـه در 
ورای من و همچون سـایه‌گاه به دنبال من و گاه پیشـاپیش من 
اسـت ارتبـاط ایجـاد کنـم و او را پیـدا کنـم و لمـس نمایـم. مـن بـا 
فرم‌ها و رنگ‌هایم قادر به نوشـتن و یا رسـم کردن دعایی هسـتم 
کـه اگـر شـاعر بـودم آن را بـا کلمـات و اگـر موسیقـی‌دان بـودم با زیر 
و بـم اصـوات آن را می‌نوشـتم. بـا ایـن دیـد اسـت کـه راه مـی‌روم و 
مسیـر و جریـان ایجـاد می‌کنـم تـا آرامـش واقعـی پیـدا کنـم. به این 

.)۱۶۵ :۱۴۰۰ ، دلیـل اسـت کـه نقاشـی می‌کنـم« )پاکبـاز
در  اقامتـش  زمـان  »در  آزمـود.  را  کاری  دوره  چندیـن  قندریـز 
تبریـز، پیکرک‌هـای منریسـمی در جامـگان روسـتایی را که حاکی از 
پیونـد آشـکار او بـا طبیعـت بـود، بـر سـطح بـوم نشـاند. امـا خیلـی 
زود ایـن آثـار وارد وادی تاریـک جهـان اسـاطیری بـا فضـای سورئال 
انتزاعـی خـود  آثـار  بـه  ایـن وادی  از  گـذر  بـا  از چنـدی  شـد و پـس 
رسیـد. بـا ایـن حـال، او هیـچ‌گاه از بخـش اسطوره‌سـاز ناخـودآگاه 

ذهـن خـود رهـا نشـد« )تـقوی و پهلـوان، ۱۳۹۹: ۹۷(.
به نظر می‌رسـد منصور قندریز اشـتراک ذهنی و فرهنگی خود 
بـا اجتماعـش را در اسـطوره‌ها و افسـانه‌های ایرانـی می‌جویـد و در 
قالـب کهن‌الگوهـا آن‌هـا را نمایـش می‌دهـد. ایـن پیونـد عمیـق 
بـا ریشـه‌های فرهنگـی و تاریخـی، نشـان‌دهنده تأثیـر گسـترده‌ای 
اسـت کـه میـراث فرهنگـی بـر آثـار هـنری او داشـته اسـت. قندریـز 
بـا اسـتفاده از ایـن منابع غنـی و کهن‌الگوهای موجـود در فرهنگ 
ایرانـی، توانسـته اسـت آثـاری بیافرینـد کـه نـه تنها به لحـاظ بصری 
و  معنـایی  عمـق  دارای  بلکـه  هسـتند،  منحصربه‌فـرد  و  جـذاب 

مفاهیمـی اسـت کـه بـا ناخـودآگاه جمعـی ارتبـاط برقـرار می‌کننـد.
نمادهـا و اشـکال موجـود در آثـار قندریـز از جملـه پیکرک‌های 
همگـی  هندسـی،  الگوهـای  و  اسـاطیری،  حیوانـات  انسـانی، 
ایرانـی  اسـطوره‌های  و  فرهنـگ  از  او  عمیـق  تأثیـر  نشـان‌دهنده 
به‌شـکلی   

ً
غالبـاً قندریـز  آثـار  در  انسـانی  پیکرک‌هـای  هسـتند. 

جنبه‌هـای  نمایانگـر  کـه  شـده‌اند  ترسیـم  انتزاعـی  و  نمادیـن 
تنهـا  نـه  پیکرک‌هـا  ایـن  هسـتند.  او  روان  و  انسـانیت  مختلـف 
به‌عنـوان شـخصیت‌های داسـتانی عمل می‌کنند، بلکـه به‌عنوان 
نمادهـای روانـی و فرهنگـی نیـز عمـل می‌کنند که هر کدام بخشـی 
از ناخـودآگاه جمعـی را نمایـان می‌سـازند. حیوانـات اسـاطیری کـه 
در آثار او ظاهر می‌شـوند، نقشـی مهم در بازسـازی جهان خیالی و 
اساطیری ایفا می‌کنند. این حیوانات، که گاه از اسطوره‌های کهن 
ایرانـی گرفتـه شـده‌اند، نمایانگـر قـدرت، شـجاعت و صفـات دیگر 

هسـتند کـه در فرهنـگ ایرانـی ارزشـمند تلقـی می‌شـوند.
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می‌خورنـد.  چشـم  بـه  قندریـز  آثـار  در  نیـز  هندسـی  الگوهـای 
 از هنرهـای سـنتی ایرانی مانند کاشـی‌کاری و 

ً
ایـن الگوهـا، کـه غالبـاً

معماری الهام گرفته شده‌اند، نمایانگر ارتباط میان نظم و زیبایی 
الگوهـا،  ایـن  از  بـا اسـتفاده  ایرانـی هسـتند. قندریـز  در فرهنـگ 
توانسـته اسـت تعادلـی بیـن شـکل و محتـوا ایجـاد کنـد که بـه آثار 

او عمـق بیشـتری می‌بخشـد.
قندریـز بـا اسـتفاده از ایـن نمادهـا و اشـکال، توانسـت جهانـی 
ناخـودآگاه  عناصـر  آن  در  کـه  کنـد  بازسـازی  را  اسـاطیری  و  خیالـی 
جمعـی بـه تصویـر کشیـده شـده‌اند. ایـن نمادهـا و اشـکال بـه‌طور 
مـکرر در آثـار او ظاهـر می‌شـوند و هـر کـدام معنـای خاصـی دارند که 
به تحلیل عمیق‌تر و دقیق‌تری نیاز دارد. به این ترتیب، آثار قندریز 
می‌توانند به‌عنوان پلی بین گذشـته و حال، بین میراث فرهنگی و 

نـوآوری هـنری، و بیـن ناخـودآگاه فـردی و جمعـی تفسیـر شـوند.
آثـار منـصور قندریـز نشـان می‌دهـد کـه او در سراسـر  بررسـی 
دوران کاری خـود تلاش می‌کـرد تـا محیـط و اجتمـاع پیـرامون خـود 
را از دریچـه ذهـن خلاقـش بـه نمایش بگـذارد. قندریز با اسـتفاده 
از نقـوش هندسـی و ترکیب‌بندی‌هـای انتزاعـی، توانسـت نمادهـا 
و ارجاعـات کهن‌الـگویی را بـه شیـوه‌ای منحصربه‌فـرد و بـا بیانـی 
آثـار بـا روش  نمادیـن و خلاقانـه بـه تصویـر بکشـد. تحلیـل ایـن 
تحلیـل محتـوا و بـر اسـاس نظریـات کارل گوسـتاو یونـگ، نشـان 
خلـق  در  روانـش  ناخـودآگاه  شیوه‌هـای  بـه  قندریـز  کـه  می‌دهـد 
آثـارش توجـه داشـته و از ناخـودآگاه جمعی بهره‌مند شـده اسـت.
بـرای بررسـی آنچـه شرح داده شـد، ، چهـار اثـر نقاشـی از قندریز 
برای پاسـخ به پرسـش‌های مطرح‌شـده، در نظر گرفته شده است 

کـه در ادامـه بـه تحلیل آن‌ها پرداخته خواهد می‌شـود.

تحیلل اثر اول
ایـن اثـر، در کادری مسـتطیل شـکل و عمـودی ارائـه شـده اسـت. 
فضای پس‌زمینه تخت و بدون عمق می‌باشد و پوشش گیاهی، 
دورگیری طرح‌هـا و عـدم اسـتفاده از سایه‌روشـن و نیـز منبـع نور 
اسـت.  ایرانـی  نـگارگری  در مکاتـب  یـادآور فضاسـازی  مشـخص، 
ایـن ویژگی‌هـا بـا حالتـی ایسـتا و بی‌وزن، گویی بی‌زمانی و بی‌مکانی 
فضـایی اسـطوره‌گون را نمایـش می‌دهنـد. امـا در عیـن حـال بـه 
نظـر می‌رسـد هنرمنـد در طراحـی فیگورهایـش متأثـر از پیکاسـو و 

ماتیـس نیـز بـوده اسـت )تصویـر 1(.
اثیری  حالـت  و  برهنگـی  تصویـر،  انسـانی  فیـگور  دو  بیـن  در 
بـر زمیـن  پاهایـش  بـا محـو شـدن  کـه  ایسـتاده  و بی‌وزن فیـگور 
یـادآور  کـه  اسـب  بـر  سـوار  فیـگور  پوشـش  و  می‌شـود  تشـدید 
بـه  تقابلـی  اسـت،  آذربایجـان  بومـی  روسـتانشینان  لباس‌هـای 
چشم می‌خورد که می‌تواند نشانی از هم‌نشینی تخیل و حقیقت 
باشـد. در واقع، به نظر می‌رسـد انسـانی هم‌قبیله و از جنس خود 
هنرمنـد در لباسـی بومـی )شـاید خـود او( و در محاصـره نمادهـای 
بومـی برآمـده از اسـطوره‌ها و افسـانه‌ها قـرار گرفتـه اسـت و از ایـن 

لحـاظ آثـار او را می‌تـوان دارای روحی سورئالیسـتی دانسـت. به‌طور 
کلی در آثار قندریز سبک شخصی از هنرمندی مشاهده می‌شود 
کـه بـه نظـر می‌رسـد تلاش شـده تـا واقعیـت و خیـال درهم‌آمیخته 
شـود. چراکـه در آثـار قابـل توجهـی از قندریـز، »روایـت تـصویری او 
بـا خط‌هـای نـرم، شـکل‌های سـاده و رنگ‌هـای زنـده بـر پـرده آمـده 
جـا  همـه  در  نور  اسـت،  درخشـان  آسـمان  در  خورشیـد  اسـت. 
ایـن  از خـود سـایه نمی‌افکنـد. در  امـا هیـچ چیـز  گسـترده شـده 
سرزمیـن خیالـی، گویی زمـان متوقـف شـده اسـت و زندگـی در مرز 

میـان افسـانه و واقعیـت جریـان دارد« )پاکبـاز، ۱۳۹۷: ۱۶۳(.
مـردی  می‌شـود،  مشـاهده  کلـی  بـه‌صورت  تصویـر  در  آنچـه 
اسب‌سـوار اسـت که پرنده‌ای شـکاری در دسـت گرفته اسـت. این 
تصویر می‌تواند یادآور تصویر »سـوار قوش به دسـت« باشـد که در 
مکتـب نـگارگری صفویـه، مضـمون پرتکـراری اسـت و شـاید بتـوان 
آن را تکـراری از الـگوی شـکار دانسـت کـه در بایگانـی تـصویری هنـر 
ایران، موضوعی آشناست. پاکباز معتقد است، »برخی موضوعات 
آشـنای عصـر صفویـان -چون اسب‌سـوار قـوش بـه دسـت، چوپان 
چـوب بـر دوش، و رمـه گوسـفندان و...- در ایـن پرده‌هـای قندریـز 
ظاهر شده‌اند. ولی نقاش هر موضوعی را که به عاریت می‌گیرد، به 
شیـوه خـود تعریـف می‌کند« )پاکبـاز، ۱۳۹۴: ۱۷۴(. در اینجا اما نقاش 
با ترفند جالبی گردن اسـب را مایل کرده و به‌صورت فیگور انسـانی 
برهنـه در هیئتـی بی‌وزن و اسـاطیری متصـل نمـوده و بدیـن سـان 

نـگاه در مرکـز تصویـر از آسـمان بـه سـمت او هدایـت شـده اسـت.
نیـز  آن  کـه هویـت جنسـی  ایـن فیـگور  بررسـی ماهیـت  بـرای 
علی‌رغم برهنه بودنش چندان آشکار نیست، می‌توان به نمادها 
و اشـارات و ارجاعـات تـصویری آن توجـه کـرد و بـر اسـاس نقـد و 
بررسی نظریه کهن‌الگویی که تمرکز مطالعاتی این پژوهش بر آن 
اسـتوار اسـت، بـه تحلیـل هویتـی و معنـایی نقش‌مایـه مورد نظـر 
پرداخـت. اولیـن نکتـه کـه می‌توانـد در تحلیـل هویت فیـگور مورد 
نظـر جلـب توجـه کنـد؛ عملـی اسـت کـه بـه آن مشـغول اسـت. در 
ایـن تصویر، فیگور انسـان و اسـب )بـا دارا بودن ویژگی‌هـای اثیری 
و غیـر زمینـی( سـرهای خـود را به یکدیگر متصل نموده و حالتی از 

عطوفـت و مـهرورزی را بـه نمایـش گذاشـته‌اند.
بـه اعتقـاد یونـگ، »پذیـرش هـر امـر قدسـی بـدون وجـود زن 
ناممکـن اسـت و از طرفـی بـرای تلطیـف مصائـب انسـان امروز کـه 
در محاصـره مفاهیـم مردانـه بـه موجـودی نامتعـادل بـدل شـده، 
ضروری اسـت. از همیـن رو، کهن‌الـگوی مـادر در ضمیر ناخودآگاه 
آثـار هـنری در قالـب کهن‌الـگوی مـادر-زن  متجلـی می‌شـود و در 
نمـود پیـدا می‌کنـد« )سـقایان و صحـاف مقـدم، ۱۴۰۰: ۴۱۹(. ایـن 
ظـن و گمـان بـا توجـه بـه طراحـی ظریـف چهـره فیـگور و همچنیـن 
به کارگیری ظرافت بیشتر در طراحی عضلات آن نسبت به فیگور 
نقش‌مایـه  در  گفـت  می‌تـوان  آیـا  امـا  می‌شـود.  تشـدید  مقابـل، 

مـذکور بـا مفهومـی از صورت مثالـی مـادر مواجـه هسـتیم؟
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بازتاب جلوه�های کهن الگوی مادر در نقاشی�های منصور قندریز بر اساس آرای یونگ

کـه مـادر مثالـی ماننـد هـر »صورت مثالـی« دیـگری در  آنجـا  از 
 نامتناهـی تجلـی می‌کنـد و »صفـات منسـوب 

ً
صور مختلـف تقریبـاً

قـدرت  مادرانـه،  شـفقت  و  شوق  از:  عبارتنـد  مثالـی«  »مـادر  بـه 
جـادویی زنانـه، فرزانگـی و رفعـت روحانـی کـه برتـر از دلیـل و برهـان 
اسـت، هـر غریـزه و انگیـزه یاری‌دهنـده، هـر آنچـه مهربـان اسـت، 
هـر آنچـه می‌پرورانـد و مراقبـت می‌کنـد، هـر آنچـه رشـد و بـاروری 
را دربـر می‌گیـرد« )یونـگ، 1376: 25-27( و نیـز بـا توجـه بـه اینکـه 
یونـگ بـه چند خصیصـه مهم مادر اشـاره می‌کند: »تسـلی‌دهنده، 
نیروبخـش و احساسـاتی و عمیـق بـودن او« )سـقایان و صحـاف 
مقـدم، ۱۴۰۰: ۴۲۷(؛ پاسـخ بـه پرسـش فوق می‌توانـد مثبـت باشـد.

نکته دیگر در ارتباط با فیگور مورد بحث، همراهی آن با اسـب 
اسـت. همـان‌طور کـه اشـاره شـد، پیوسـتگی سـر فیـگور انسـانی 
بـا سـر اسـب کـه حالتـی از عطوفـت و مـهرورزی را نشـان می‌دهـد، 
باشـد.  نیـز  اسـب  نمـاد  بـا  آن  سرشـت  ارتبـاط  بیانگـر  می‌توانـد 
 اینکـه در اثـر دیـگری از هنرمنـد )تصویـر 2 در جـدول 1(، 

ً
خصوصـاً

ایـن فیـگور تکـرار می‌شـود به‌طوری‌که ویژگی‌های یاد شـده )حالتی 

از عطوفـت و مـهرورزی، همراهـی بـا اسـب و همـراه داشـتن ظـرف 
 حفظ شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در آثار قندریز 

ً
آب( عیناً

با نمادی تکرارشـونده مواجه هسـتیم که ویژگی‌های مشـخصی را 
از خـود بروز می‌دهـد.

بـا مرور آثـار قندریـز، بـه نظـر می‌رسـد اسـب در آثـار او از اهمیت 
ویـژه‌ای بـرخوردار اسـت، تـا جـایی که می‌تـوان گفت، »دنیـایی که او 
خلـق می‌کنـد، قلـمرو انسـان‌ها و اسب‌هاسـت و سـاحت تجدیـد 
رابطـه دیرین‌شـان. اسـب نقاشـی قندریـز رام و آرام اسـت، متمایـز 
از »اسـبان بادپـای شرق«. او می‌دانسـته کـه اسـب یکـی از آخریـن 

حیوانـات اهلـی شـده اسـت« )پاکبـاز، ۱۳۹۷: ۱۶۳(.
از دیـدگاه نقـد کهن‌الـگویی، نمـاد حیوانـی اهمیتـی دوچنـدان 
کهن‌الگـو  »تشریـح  اسـت،  معتقـد  یونـگ  چراکـه  می‌یابـد 
یعنـی  آن،  خـاص  قالب‌هـای  از  یکـی  اگـر  بـود  نخواهـد  کامـل 
دلیـل  بـه  قالـب  ایـن  نشـود.  گرفتـه  نظـر  در  حیوانـی‌اش  قالـب 
چندوجهـی بـودن شیاطیـن و خدایـان بـه وجـود آمـده و از اهمیـت 
مورد  در   .)۲۷۳  :۱۳۹۵ )یونـگ،  اسـت«  بـرخوردار  روان‌شناسـانه 

جدول 1. مشابهت فرمی فیگور انسان و اسب در دو اثر از منصور قندریز. )نویسندگان(

عناصر متمایزعناصر مشترک

تصویر1. بدون عنوان، رنگ و روغن روی بوم،1339. )پاکباز،156:1400(

 )artchart.net(.1339 ،تصویر 2. هدیه به مسافران، رنگ و روغن روی بوم

تصویر ۳. بخشی از تصویر 1

تصویر 4. بخشی تصویر 2
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اسـب، می‌تـوان ارتبـاط مسـتقیم بـا کهن‌الـگوی مـادر یافـت. زیـرا 
اسـب، »یـک الـگوی ازلـی نزدیـک بـه الـگوی ازلی مادر کـه در حافظه 
جهـان اسـت« )شـوالیه و گربـران، ۱۳۹۷: ۹۴( تعریـف شـده اسـت. 
جـانوری،  نمـاد  ایـن  اسـاطیری  زیرسـاخت  بررسـی  بـا  همچنیـن 

شـود. بازشـناخته  ارتبـاط  ایـن  می‌تـوان 
»بـر اسـاس اعتقـادی جهان‌گیـر، بیـن اسـب و دریـا مناسـبتی 
ویـژه وجـود دارد. پیونـد اسـب با آب - که مظهر حیات و نماد زندگی 
مـادی اسـت - نقـش مهمـی در خویشـکاری اسـاطیری ایـن جـانور 
نمادین دارد. پیش‌نمونه اساطیری این حیوان برآمده از اقیانوس 
بی‌کرانـه دانسـته شـده اسـت: به دلیـل فرم انحنای بـدن حیوان که 
یـادآور امـواج دریاسـت« )شـوالیه و گربـران، ۱۳۹۷: ۹۴(. همچنیـن 
اسـب در سـاختار اسـطوره‌ای خـود بـا بـاروری و بـاران‌آوری نیـز پیونـد 
پوش5 نمودار 

َ
دارد. »باران‌آوری اسـب بیشـتر در داسـتان تیشتر4 و اَ

می‌شـود. تیشـتر کـه ایـزد بـاران‌آور اسـت، در بیشـتر موارد به‌شـکل 
اسـب پدیـدار می‌شـود« )توسـلی و رضـایی، ۱۳۹۸: ۵۷(.

بـاروری  و  آب  بـا  اسـب  ارتبـاط  ایـن  می‌رسـد  نظـر  بـه  بنابرایـن 
اسـت کـه او را در اسـاطیر ایـران بـا آناهیتـا )ایزدبـانوی مـادر و آب‌هـا 
بـا  اسـب  آنکـه  )ضمـن  اسـت.  کـرده  مرتبـط  ایـران(  اسـاطیر  در 
کهن‌الـگوی مـادر نیـز مرتبـط اسـت(: »بـازوان زیبـا و سـپید آناهیتا، 
به سـتبری کتف اسـب دانسـته شده اسـت. او گردونه‌سوار است 
و چهـار اسـب بزرگ و سـفید از بـاد و بـاران و ابـر و تگـرگ گردونـه او 
را می‌کشـند. ارتشـتاران برای دسـت‌یابی به اسـبان تکاور از او یاری 

می‌خواهنـد« )همـان: 52(.
نکتـۀ قابـل توجـه در توصیفات آبان یشـت، ارتباط مسـتقیمی 
اسـت کـه اسـب‌های گردونـه آناهیتـا بـا آب‌هـا دارنـد. در فقـرۀ 120 از 
کـردۀ 28 آبـان یشـت آمـده اسـت: »از بـرای او ]آناهیتـا[ اهورامـزدا 
از بـاد و بـاران و ابـر و تگـرگ چهـار اسـب سـاخته شـد. همیشـه‌ای 
( باران و بـرف می‌بارد  زرتشـت اسـپنتمان از بـرای مـن )از ایـن چهار
و ژالـه و تگـرگ می‌ریـزد. بـه کسـی کـه نهصـد و هـزار تیـر بخشیـده 
مقصـود  تگـرگ  و  بـرف  دانه‌هـای  و  بـاران  )قطـرات  اسـت.  شـده 

.)۹۳  :۱۳۷۷ )پورداوود،  می‌باشـد(« 
و  اشـعار  بـه  قندریـز  مفـرط  »علاقـه  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن 
غنـی  مایه‌هـای  کـه  کهـن،  اسـطوره‌های  و  عامیانـه  قصه‌هـای 
تـصویری و مضمونـی بـرای هنرش فراهم آورده بود« )پاکبـاز، ۱۳۷۰: 
۱۶۹(، و از آنجـا کـه »یکـی از نمودهـای شناخته‌شـدۀ کهن‌الگوهـا، 
اسـطوره و افسـانه پریـان اسـت« )یونـگ، ۱۳۹۵: ۱۲( و همچنیـن 
توجـه بـه نقـش قدرتمنـد اسـب در این داسـتان‌های اعجـاب‌آور و 

از ایـن دیـدگاه نیـز بررسـی می‌شـود.  جـادویی، مـوضوع 
ً
عمدتـاً

 نقـش اسـب در افسـانه‌ها و ادبیـات عامیانـۀ جهـان، 
ً
اساسـاً

و  مذهبـی  اسـطوره‌های  »در  می‌شـود.  دانسـته  تأمـل  قابـل 
قصه‌هـای عامیانـۀ جـادویی، اسـب‌ها، نمادهایی مربـوط به قدرت 
تصاحـب  را  شـرافت  و  زیبـایی  وفـاداری،  و  شـجاعت  سـرعت،  و 

 اسـب‌های 
ً
می‌کنند. در ]اسـطوره‌های[ اروپا و آسیا، اسـب‌ها )غالباً

سفید( دارای ارتباط رمزی و رازآلود با خدایان و قهرمانان هستند« 
.)Johns, 2006: 24(

در حقیقـت، انـواع اسـب‌های جـادویی و سـخن‌گو در افسـانه‌ها 
آن‌هـا  کـه  دارنـد  پررنگـی  حـضور  چنـان  جهـان،  عامـه  ادبیـات  و 
به‌عنـوان مهم‌تریـن نماد جانوری بازشـناخت می‌شـوند. »برآمـده از 
اسطوره‌شناسـی کلاسیـک، کتـاب مقـدس، ادبیـات عامـه جهانـی، 
اسـب‌های  از  شـگفتی‌هایی  افسـانه‌ها،  منابـع،  دیگـر  و  ادبیـات 
پری‌سان و شیطانی، حکایت می‌کنند، مثل سنتورها، هیپوگریف‌ها 
بی‌سـر،  شـبح‌گون  و  فراطبیعـی  جنگـی  اسـب‌های  تک‌شـاخ‌ها.  و 
همچون حضور اسب‌های پری‌سان، اسب‌های دریایی، اسب‌های 
از اسـب‌های جـادویی،  و نمونه‌هـای دیـگری  بـاد  مـاه، اسـب‌های 

.)Oldfield Howey, 1923: 50( »تاخته‌انـد افسـانه‌ها  ایـن  درون 
ادبیـات  و  افسـانه‌ها  در  اسـاطیری،  زیرسـاخت  دلیـل  بـه  امـا 
عامیانۀ ایرانی، نقش اسـب‌های افسـانه‌ای در ارتباط با کهن‌الگوی 
مـادر نیـز دیـده می‌شـود. زیـرا »حیواناتـی نظیـر پرنده، اسـب و مـار در 
افسـانه‌های ایرانـی علاوه‌‌بـر اشـتراکات باسـتانی و اسـطوره‌ای خـود 
بـا آناهیتـا بـه لحـاظ ریخت‌شناسـی افسـانه‌ای، از آن رو کـه در اکثـر 
افسـانه‌ها در نقـش یاری‌گـر ظاهـر می‌شـوند و قهرمـان داسـتان را 
برای رسیدن به ثروت، پادشـاهی، شـفا، ازدواج و... یاری می‌رسـانند، 
در ارتبـاط دانسـته می‌شـوند. زیـرا همگـی ایـن مـوارد از کارکردهـای 

آناهیتـا دانسـته می‌شـوند« )غیبـی و ویسـی، 1394: 124(. 
بـا فیـگور انسـانی مورد بحـث )تصویـر  ارتبـاط  نکتـۀ دیگـر در 
آبی سـطل‌مانند اسـت کـه در دسـت اوسـت )به‌نوعـی  1(، ظـرف 
ایـن المـان در نمونـه مشـابه در جـدول یـک، در پیچـش افسـار 
اسـب در دسـت فیـگور نیـز تداعـی می‌شـود(، ضمـن آنکـه نمـادی 
از همراهـی آب بـا او، در حالـت کلـی تأکیـد کننـده بـر ارتبـاط آناهیتـا 
و آب‌هـا دانسـته می‌شـود. در ایـن خصـوص بـه رسـمی دیریـن در 
ایران باسـتان نیز اشـاره می‌شـود که با آیین‌های پرسـتش آناهیتا 

مرتبـط بـوده اسـت.
»در کوهسـتان پاریـز امروز هـم رسـم اسـت کـه چون آسـمان 
بـر زمیـن بخیـل شـود و بیـم خشکسـالی رود، چنـد تـن از دختـران 
زیبای ده آرایش شـده و سـبویی آب به دسـت آنان داده می‌شـود. 
ایـن دختـران دسـته‌جمعی بـر مـزاری قدیمـی -کـه بـر فـراز کـوه و 
امروز بـه نـام خـاک سیـد مـعروف اسـت- می‌رونـد و آن آب از سـبو 
بر خاک آن مزار ریخته می‌شود و تا باران نیاید هر هفته شب‌های 
جمعـه ایـن کار تکـرار می‌شـود تـا بـاران فرود آیـد. چنیـن رسـمی در 
اکنـاف  و  اطـراف  در  گونـاگون  به‌صورت‌هـای  و  قدیـم  زمان‌هـای 
 
ً
وجود داشته است. رسمی که در پاریز از آن نام برده شد، مسلماً
از آییـن پرسـتش ناهیـد در ایـن دهسـتان قدیمـی باقـی مانـده و 
 اسـتفاده از سـبو )کـه نماینـده آب‌های آسـمانی دانسـته 

ً
خصوصـاً

می‌شـود( قابـل توجـه اسـت« )باسـتانی پـاریزی، 1344: 317-316(.
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بازتاب جلوه�های کهن الگوی مادر در نقاشی�های منصور قندریز بر اساس آرای یونگ

 بـرای روشـن‌تر شـدن ارتبـاط نمـاد اسـب بـا کهن‌الـگوی 
ً
نهایتـاً

مـادر در قالـب فـرم »پیوسـتگی فیگور زن و اسـب«، در آثار قندریز، 
بـه اثـر دیـگری از او رجوع می‌شـود کـه در آن به‌شـکل واضـح‌تری بـه 
ایـن ارتبـاط اشـاره شـده اسـت. عناصـر در )تصویـر 5( کـه معلـق در 
فضـا هسـتند به‌نوعـی به نمادهای بـدوی و ابتـدایی راجع به زایش 
دارای  و  اثـر در سـال 1340 خلـق شـده  ایـن  دارنـد.  اشـاره  انسـان 

جنبه‌هـای ابهام‌آمیـز و اشـارات اسـطوره‌ای اسـت.
در بخشـی از تصویـر حـضور اسـبی در حالـت معلـق، درحالی‌کـه 
به‌عنـوان  را  خـود  بـدن  و  نهـاده  زمیـن  بـر  خـود  سـر  و  دسـتان 
تکیه‌گاهـی بـرای زن سـمت چپ تصویر -کـه گویی در حال زایمانی 
مقـدس اسـت و دسـت‌ها از شـدت درد بـر پیشـانی نهـاده- قـرار 
فیـگور  واقـع  در   .)۹۹ پهلـوان، ۱۳۹۹:  و  )تـقوی  اسـت  شـده  داده 
هـر دو زن در ایـن اثـر کـه در ارتبـاط بـا کهن‌الـگوی مـادری )زایـش 
و شیـردادن )پرورش( کـودک( تعریـف می‌شـوند بـا فیـگور اسـب 
درآمیختـه شـده‌اند، کـه ایـن خـود نشـان‌دهندۀ ارتباط نماد اسـب 
بـا  اسـب  و  زن  فیـگور  پیوسـتگی  قالـب  در  مـادر  کهن‌الـگوی  بـا 

آثـار منـصور قندریـز دانسـته می‌شـود. یکدیگـر، در 
بنابرایـن بـر اسـاس آنچـه شرح داده شـد، می‌تـوان گفـت کـه 
در اثـر مورد مطالعـه )تصویـر 1(؛ بـا نمـادی از کهن‌الـگوی مـادر در 
قالـب تصویـر فیـگوری از زن در همراهـی اسـب و آب کـه عطوفت و 

مـهرورزی مادرانـه را بـه نمایـش می‌گـذارد، مواجـه هسـتیم.

تحیلل اثر دوم   
در این اثر، شاهد تصویری انتزاعی از یک زن و کودکی در آغوش او 

هسـتیم. زن در مرکـز تصویـر قـرار گرفتـه بـه‌طوری کـه بـر کل فضای 
تصویـر احاطـه یافتـه اسـت. رنـگ روشـن فیـگور زن در کنتراسـت 
بـالایی از پس‌زمینـه تاریـک و تیـره قـرار گرفتـه و تمـام تمرکـز بـصری 
را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. گرچـه سـبک طراحـی فیـگور یـادآور 
هنـر مـدرن غربی، به‌ویـژه ماتیـس می‌باشـد، امـا ویژگی‌هـایی چون 
حالـت تخـت و دوبعـدی پس‌زمینـه و عدم به‌کارگیری سایه‌روشـن 
در طراحی فیگور و نیز حالت نشستن آن، یادآور مکاتب نگارگری 
را می‌تـوان در سراسـر  ایـن تلفیـق  ایرانـی اسـت. در واقـع، ردپـای 

دوران هـنری قندریـز به‌شـکل‌های متفاوتـی یافـت )تصویـر 9(.
و  آب  مفهـوم  دو  بـه  اشـاره  اثـر،  نمادشناسـی  بررسـی  در  امـا 
مادرانگـی در طراحـی فیـگور زن، قابـل شناسـایی اسـت. علاوه‌‌بـر 

)iranvart.com( .۱۳۴۰ ،تصویر ۵.  عنوان: مادر و کودک، مداد روی کاغذ

جدول 2. طبقه بندی جزییات تصویری و نمادها در اثر شمارۀ یک. )نگارندگان(

رنگنور و فضای تصویرترکیب بندی

- کادر مستطیل شکل و عمودی: مشخصات 
ساختاری اثر.

- طرح اصلی مثلثی شکل، ایستا و نامتقارن: 
توازن و پویایی تصویر.

- پیکره برهنه انسان و اسب تخت و بی‌رنگ، 
پیکره ملبس با حجم‌پردازی: تضاد در حجم 

و بافت.
- فضای پس‌زمینه فاقد عمق، دورگیری 

طرح‌ها، عدم سایه‌روشن و منبع نور 
مشخص: یادآور نگارگری ایرانی.

- پیکرۀ برهنه انسان و اسب، بدون رنگ 
و تخت طراحی شده‌اند.

- پیکرۀ ملبس دارای حجم‌پردازی است.
- فضای پس‌زمینه فاقد عمق است.
- دورگیری طرح‌ها و عدم استفاده از 

سایه‌روشن و منبع نور مشخص، یادآور 
ویژگی‌های نگارگری ایرانی می‌باشد.

- عدم رنگ‌پردازی در فیگورهای 
برهنه: ایجاد حالت اثیری و 

غیرمادی.
- رنگ‌پردازی ملایم در پس‌زمینه: 

ایجاد فضای آرام و هماهنگ.
- به‌کارگیری رنگ با کنتراست بالا 

نسبت به پس‌زمینه در پیکرۀ 
ملبس: جلب توجه و تأکید بر 

فیگور ملبس.

نمادهای اسطوره ای کهن الگویی

- عدم نمایش پرسپکتیو: برای نمایش فضایی غیرمادی و اساطیری.
- تضاد نمادین بین فیگور برهنه و ملبس: هم‌آمیزی واقعیت و خیال.

- بی‌وزنی و معلق بودن فیگورها: حالت اثیری و غیرمادی.
- تمرکز بر اتصال فیگور انسان و اسب: نمایش عاطفه و مادرانگی.

- ظرف آب: پیوستگی الهه مادر )آناهیتا( با آب‌ها و اسب.
- هم‌رنگ بودن فیگور انسان و حیوانات: همبستگی و اشتراک غریزه.

- فضای غیرمادی و اثیری: استفاده از رنگ‌های تخت و بی‌رنگی.
- حالت معلق فیگورها: نمایش ارتباط با ناخودآگاه و جهان خیالی.

- اتصال سرهای فیگور انسان و اسب: همبستگی و عطوفت.

- پیوستگی با عناصر طبیعی: هم‌رنگ بودن با عناصر طبیعی مانند آب و زمین.
- نمادهای بدوی و ابتدایی: ارتباط انسان با طبیعت و کهن‌الگوهای اساطیری.

- حضور الهه مادر )آناهیتا(: نمادی از قدرت باروری و حاصل‌خیزی.
- همبستگی با اساطیر ایرانی: ارتباط فرهنگ و تاریخ ایرانی.

- کهن‌الگوی مادر و آب: پیوستگی فیگور زن و اسب و ظرف آب.
- ارتباط الهه مادر و آب‌ها با اسب: پیوند و ارتباط پیچیده با آب‌ها و حاصل‌خیزی.
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کودکـی کـه در آغـوش زن می‌باشـد )کـه رایج‌تریـن نمـاد در نمایش 
مادرانگـی اسـت(، گیسـوان او نیـز تداعی‌گـر امـواج آب می‌باشـند 
و چشـم‌هایش هـم در حالتـی غیرطبیعـی نـود درجـه چرخیـده و 
در  همچنیـن  می‌گذارنـد.  نمایـش  بـه  را  آب  قطره‌هـای  از  شـکلی 
کـه  فیـگور  گـردن  بـر  سـبزرنگ  گردنبنـدی  وجـود  خصـوص،  ایـن 
تنهـا پوشـش آن محسـوب می‌شـود، شـایان توجه اسـت، زیـرا در 
 تأکیـد بـر زیورآلاتـی 

ً
بررسـی تصاویـر کهـن مربـوط بـه آناهیتـا، غالبـاً

رایجـی محسـوب میشـود. گردنبنـد، سـنت تصویرنـگاری  چون 
در جـدول )3( نگاره‌هـایی از آناهیتـا در عهـد ساسـانی گـردآوری 
بـا نمونـۀ مورد مطالعـه،  آن‌هـا  تـا اشـتراکات بـصری  شـده اسـت 

بررسـی گـردد.
می‌شـود،  مشـاهده   )3( جـدول  تصاویـر  در  کـه  طور  همـان 
زیورآلاتی همراه آناهیتا در تمامی نمونه‌ها قابل مشـاهده اسـت. 
در توصیفـات آبـان یشـت نیـز از آناهیتـا بـه ایـن زینت‌هـا اشـاره 
»ای  می‌خوانیـم:  یشـت  آبـان   7 فقـرۀ   ،1 کـردۀ  در  اسـت:  شـده 
بـه  آفریـدگار مـزدا برخاسـت.  از طـرف  اردویـسور ناهیـد  زرتشـت، 
حقیقـت بـازوان زیبـا و سـفیدش بـه سـتبری شـانه اسـبی اسـت 
بـا زینت‌هـای باشـکوه دیدنـی آراسـته...« )پورداوود، ۱۳۷۷: ۲۳۷(. 
همچنیـن در توصیـف جزئیـات ایـن زینت‌ها در بخش‌هـایی چون 
آبـان یشـت، می‌خوانیـم: »بـه راسـتی  کـردۀ 30، فقـرات 127 و 128 
یـک  بـا  دسـت  در  برسـم  او  اسـت،  قاعـده  در  کـه  همـان‌طوری 
گوشـوارۀ چهارگوشـۀ زریـن جلوه‌گـر اسـت. )آن( اردویـسور ناهیـد 
بسیـار شریـف یک طوقی به دور گلوی نازنین خـود دارد... در بالای 
سـر اردویـسور ناهیـد، تاجـی بـا صـد سـتاره آراسـته گـذارده شـده 

.)297 )همـان:  اسـت...« 
در تصاویـر کهـن مربـوط بـه آناهیتـا، گردنبنـد، دسـتبند و پابنـد 
)خلخال( به‌عنوان عناصر پرتکرار و مهم مشـاهده می‌شـوند. این 
نمادها در سنت تصویرپردازی آناهیتا بسیار مهم دانسته شده و 
اشاره به آن‌ها تقویت‌کنندۀ مفهوم مادرانگی و ارتباط با آب است. 

غ در تصویر  ج گردنبند بر گـردن و بال‌های سیمر بـا توجـه به در
اول جـدول شـماره سـه، می‌تـوان بـه ارتبـاط ایـن عنصـر بـا آب نیـز 
غ در اسطوره‌شناسـی ایرانـی نمـادی اسـت  گمـان بـرد، زیـرا سیـمر
غ  ح می‌شـود. در اسـاطیر ایرانـی، سیـمر کـه در ارتبـاط بـا آب‌هـا مـطر
به‌شـکل مرغـی توصیـف می‌شـود کـه فـراخ بـال اسـت و »پرهـای 
گسـتردۀ آن بـه ابـر فراخـی مانـد کـه از آب کوهسـاران لبریـز اسـت 
و در پرواز خـود پهنـای کـوه را در برمی‌گیـرد و از هـر طـرف چهـار بـال 
دارد با رنگ‌های نیکو« )یاحقی، ۱۳۸۶: ۵۰۳(. »او تجسـم الهۀ بزرگ 
آب‌هـای آسـمانی و زمینـی اردوی سورا یـا بـا نام‌هـای معروف‌تـر آن 

ناهیـد یـا آناهیتـا دانسـته شـده اسـت« )پـوپ، ۱۳۸۰: ۶۸(.
بال‌هـا و دم پرنـده و موهـای الهـه به‌شـکل نوارهـای عمـودی 
نقش شده‌اند تا تداعی‌گر باران باشند؛ و این شکل تصویرسازی 
یادآور گیسوان مواج فیگور قندریز در تصویر دو می‌باشد. بر این 
اسـاس می‌تـوان گفـت کـه گردنبنـد بـر گـردن الهـۀ آب‌هـا در هـر دو 

شـکل نمـاد انسـانی و جـانوری، عنـصری ضروری به نظر می‌رسـد.
بنابرایـن، اشـارۀ بـارز بـه گردنبنـد در گـردن فیـگور انتزاعـی کـه 
جزئیـات چندانـی نـدارد، می‌تواند اشـاره‌ای به سـنت تصویرپردازی 
نمادهـای انسـانی و حیوانـی از آناهیتا تلقی گـردد. نمادهای مربوط 
می‌تواننـد  نیـز  شـده‌اند،  پرداختـه  آن  بـه  کـه  مادرانگـی  و  آب  بـه 
تقویت‌کنندۀ این فرضیه باشند که در اثر قندریز، شاهد بازنمایی 
از تصویـر آناهیتـا )صورتـی از صور گونـاگون مـادر مثالـی( هسـتیم. 
رنگ‌هـا و فضـای اثـر نیـز قابل بررسـی هسـتند. رنگ روشـن فیگور 
زن و کـودک در تضـاد بـا پس‌زمینـه تیـره، جلـب توجـه می‌کنـد و 
احسـاس تمرکـز بـصری را ایجـاد می‌کنـد. فضـای پس‌زمینـه فاقـد 
عمـق و دارای حالـت تخـت اسـت کـه ویژگی‌هـای نـگارگری ایرانـی 
را بـه یـاد مـی‌آورد. ترکیب‌بنـدی تصویـر نیـز به‌گونـه‌ای اسـت کـه زن 
و کـودک در مرکـز قـرار دارنـد و تمامـی تمرکـز بـصری بـه سوی آن‌هـا 
هدایـت می‌شـود. حالـت و وضعیـت فیگورهـا نیـز نشـان‌دهنده 
حالـت  اسـت.  کـودک  و  مـادر  بیـن  محبت‌آمیـز  و  نزدیـک  ارتبـاط 

جدول 3. تصویر آناهیتا در آثار عهد ساسانی.  )نگارندگان(

تصویر 6. بشقاب فلزی ساسانی. 
)دیری و آشوری، ۱۳۹۵: ۲۳(

تصویر 7. بشقاب فلزی ساسانی.
)pinterest.com( 

تصویر 8. گلدان فلزی ساسانی.
)artsy.net(
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بازتاب جلوه�های کهن الگوی مادر در نقاشی�های منصور قندریز بر اساس آرای یونگ

از  بـه مـادر، نمادهـایی  کـودک  کـردن  نـگاه  نشسـتن زن و نحـوه 
عشـق و حمایـت مادرانـه را بـه نمایـش می‌گـذارد.

تأثیرات فرهنگی و تاریخی در این اثر نیز مشهود است. تلفیق 
نگارگری ایرانی و هنر مدرن غربی نشان‌دهنده تلاش قندریز برای 
ایجـاد ارتبـاط بیـن هنـر سـنتی و مـدرن اسـت. ایـن تلفیـق بـه اثـر 
حالـت بی‌زمانـی و جهانـی می‌بخشـد کـه مفاهیـم فرهنگـی و هنری 
مختلف را در بر می‌گیرد. در جدول )4( به طبقه‌بندی نمادهای اثر 

دوم پرداخته شـده اسـت.

تحیلل اثر سوم 
ایـن اثـر )تصویـر 10(، از آثـار چـاپی منصور قندریز اسـت که در سـال 
1343 شمسـی خلـق شـده و متعلـق بـه دورۀ متأخـر کاری اوسـت. 
ایـن تصویـر، تداعی‌کننـدۀ صورتـی ماشینـی از فیـگور زنـی اسـت که 
می‌توان آن را به سبک سقاخانه مربوط دانست. در واقع، با کمک 
نمادهـا و نشـان‌هایی کـه بـه آب و جنـس مونـث اشـاره می‌کننـد 
)چون موهـای مـواج فیـگور، ماهی، شـانه( می‌توان هویت جنسـی 
ایـن فیـگور انتزاعـی را دریافـت، ضمن آنکه در دسـت راسـت او نیز 
کودکـی قـرار گرفته اسـت. بنابرایـن، در این اثر با تـصویری از کودک 
و زنـی کـه آن را در آغـوش دارد )مـادر و کـودک(، مواجهیـم کـه نمـاد 

بـارزی از کهـن الـگوی مادر می‌باشـد.
امـا بـا بررسـی دقیق‌تـر می‌تـوان عنـاصری چون هلال مـاه، مـار 
و سیـب را تشـخیص داد کـه بـه نظـر می‌رسـد نمادهـایی هسـتند 
 بـه آناهیتـا اشـاره دارنـد. ارتبـاط آب با مـاه در طبیعت 

ً
کـه مسـتقیماً

منجـر شـده اسـت تـا مـاه تبدیـل بـه یکـی از نمادهـای الهـۀ مـادر و 

آب‌هـا شـود. »از کهن‌تریـن ایـام و بـه هـر حـال از دوران نوسـنگی، 
همزمـان بـا کشـف برزیـگری، رمزپـردازی واحـدی، مـاه و آب و بـاران 
و بـاروری زنـان و جـانوران و رسـتنی‌ها و سرنوشـت انسـان پـس از 
مـرگ و مراسـم رازآموزی را بـه هـم می‌پیونـدد. ترکیـب و تلفیـق امور 
در ذهـن کـه در پی کشـف وزن مـاه امکان‌پذیـر شـده، واقعیـات 
می‌بخشـد«  وحـدت  و  می‌کنـد  مربـوط  یکدیگـر  بـا  را  نامتجانـس 
)الیـاده، ۱۳۷۲: ۱۶۲(. بـر ایـن اسـاس، در منطـق اسـاطیری، ارتبـاط 
الهـۀ مـادر و آب‌هـا بـا مـاه کاملاً پذیرفتنـی اسـت. »در واقـع همـۀ 
خدایـان مـاه کمابیـش بـه نحـو محسـوس، صفـات و متعلقـات یـا 
کنش‌های آب را نگه داشته‌اند. همچنین اردویسورا آناهیتا، الهۀ 
ایرانـی آب‌هـا، در آسـمان، موقعیتـی قـمری داشـت« )همـان: 165(.

 اشـاره‌ای 
ً
از دیگـر نمادهـای ایـن اثـر کـه می‌توان آن را مسـتقیماً

بـه آناهیتـا دانسـت، تصویـر مـاری اسـت کـه در میان موهـای مواج 
فیـگور کـه تداعی‌کننـده امـواج آب می‌باشـند، مشـاهده می‌شـود. 
همـان‌طور کـه اشـاره شـد، نمادهـای جـانوری پرنـده، اسـب و مـار 
نمادهـای  از  و  می‌باشـند  آناهیتـا  بـا  اسـطوره‌ای  اشـتراکات  دارای 
جـانوری او محسـوب می‌شـوند. اهمیـت مـاه به‌عنـوان نمـاد الهـۀ 
مـادر و آب‌هـا در اسـطوره‌های مختلـف دیـده می‌شـود و بـه تدریـج 

به‌شـکل یـک الـگوی تـصویری در آثـار هـنری نمایـان می‌گـردد.
نمایـش  را  زنـی  از  نمـایی  قندریـز  تصویرپـردازی  کل،  بـه‌طور 
می‌دهـد کـه کودکـی در دسـت دارد و نمادهـایی چون سیـب، مـار 
و هلال مـاه در اطـراف او پراکنـده شـده‌اند کـه همگـی می‌تواننـد از 
نمادهـای مشـخص آناهیتـا باشـند. نکتـۀ قابـل تأمـل ایـن اسـت 
دورۀ  آثـار  در  آناهیتـا  از  نمادیـن  تصویرسـازی  سـنت  چنیـن  کـه 

جدول 4. طبقه بندی جزییات تصویری و نمادها در اثر شمارۀ دو. )نگارندگان(

رنگنور و فضای تصویرترکیب بندی

- کادر مربع شکل و ایستا
- ساکن و نامتقارن

- متمرکز بر فیگور انسان
- فیگور زن و کودک در مرکز تصویر

- هدایت تمرکز بصری به سوی فیگور زن و 
کودک

- خطوط منحنی و اشکال هندسی برای ایجاد 
حس آرامش و پیوستگی

- ترکیب‌بندی مرکزی و تعادل بصری
- حس پویایی و حرکت خطوط منحنی

- فضای منفی و تأثیر آن بر تمرکز بصری

- حالت تخت و بدون سایه‌پردازی
- عدم منبع نور مشخص

- کنتراست بالا بین فیگور و پس‌زمینه
- فضای غیرمادی و اثیری به دلیل 

استفاده از رنگ‌های تخت
- نمایش فضای ایستا و بی‌زمان

- فیگور زن سفید )روشن‌ترین 
) رنگ تصویر

- فیگور کودک نارنجی
- پس‌زمینه سیاه و در بخش 
) پایینی مشبک )سیاه و قرمز

- کنتراست بالا بین فیگورهای 
روشن و پس‌زمینه تیره

- استفاده از رنگ‌های گرم برای 
تأکید بر ارتباط عاطفی بین مادر 

و کودک
- رنگ‌های نمادین برای ایجاد 

حس غیرمادی و اثیری

نمادهای اسطوره ای کهن الگویی

- عدم نمایش پرسپکتیو و به‌کارگیری منبع نور مشخص و ایجاد فضایی ایستا.
- به‌کارگیری رنگ‌های نمادین و غیرواقعی برای خلق فضایی غیرمادی و خیالی.

- ایجاد تمرکز بر فیگور زن با کودکی در آغوش )تصویر نمادین مادر و کودک( همراه با نمادهای بارز ارتباط با آب و مادرانگی.
- تضاد نمادین فیگور سفید رنگ زن در مقابل پس‌زمینه تیره جهت نمایش معصومیت و آرامش مادرانه.

- ارتباط با عناصر طبیعی مانند آب و موهای موج‌دار زن، اشاره به ارتباطات طبیعی و اسطوره‌ای.
- استفاده از خطوط منحنی و اشکال هندسی برای ایجاد حس آرامش و پیوستگی.

- روایت تصویری از طریق نمادها و ارتباطات بین آن‌ها.

تصویر 9. مادر و کودک، گواش روی 
)174:1400، مقوا، .1340   )پاکباز
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ساسـانی کـه بیان‌گـر خویشـکاری بخشـندگی فرزنـد توسـط ایـن 
الهه می‌باشـد، سـنتی رایج به نظر می‌رسـد. در جدول )5( می‌توان 
ایـن اشـتراکات را در اثـر قندریـز و اثری از دورۀ ساسـانی مشـاهده 
نمـود؛ در هـر دو نمونـه کـودک در آغـوش زن نیسـت بلکـه دسـت 
بـه  فرزنـد  بخشـندگی  نشـان‌گر  واقـع  در  و  دارد  دسـت  در  را  او 
انسـان‌ها توسـط اوسـت، همـراه بـا نمادهـای مختلـف مرتبـط بـا 
الهـه کـه در تصویـر گنجانده شـده اسـت. به نظر می‌رسـد در برخی 
از آثـار قندریـز مـا بـا بازنمایی‌هـایی از تصاویـر تاریخـی و اسـاطیری 
مواجه‌ایم که در این میان، کهن الگوی مادر سـهم بسـزایی دارد.
ترکیب‌بنـدی ایـن اثـر نیز قابل توجه اسـت. فیـگور زن و کودک 
در مرکـز تصویـر قـرار دارنـد و تمامـی تمرکـز بـصری بـه سوی آن‌هـا 
هدایـت می‌شـود. اسـتفاده از خطـوط منحنـی و اشـکال هندسـی 
بـرای ایجـاد حـس آرامـش و پیوسـتگی بـه کار رفتـه اسـت. فضـای 
پس‌زمینـه‌ای ایسـتا و بـدون عمـق، همـراه با اسـتفاده از رنگ‌های 

تخـت و کنتراسـت بـالا بیـن فیگورهـای اصلـی و پس‌زمینه، حالتی 
بـه  ایـن ویژگی‌هـا  بـه تصویـر بخشیـده اسـت.  اثیری و غیرمـادی 
خلـق یـک تصویـر نمادیـن و اسـطوره‌ای کمـک کرده‌اند کـه بیننده 
را بـه عمـق مفاهیـم پنهـان آن هدایـت می‌کننـد. در جـدول )6( بـه 

طبقه‌بنـدی نمادهـای اثـر سـوم پرداختـه شـده اسـت.

تحیلل اثر چهارم 
و  مشـوش  حالتـی  بیان‌کننـدۀ  قندریـز  از   )12 )تصویـر  اثـر  ایـن 
فضـای  کل  بـر  کـه  اسـت  انسـانی  فیـگور  دو  رابطـۀ  از  مضطـرب 
از فیگورهـا نمایان‌گـر هیـکل بزرگ و  تصویـر احاطـه دارنـد. یکـی 
جسیـم سیاهـی اسـت کـه نمـایی چون دیـو یـا موجـودی اهریمنی 
دارد. موهایـش هماننـد دو اثـر قبلـی در اطـراف پراکنـده شـده، امـا 
اعوجـاج آن به‌گونـه‌ای اسـت کـه فرمـی از گـرداب را تداعـی می‌کنـد. 
بـودن  مونـث  نشـان‌دهندۀ  دارد،  بـر  در  کـه  خلخالـی  و  گردنبنـد 
او  آغـوش  در  نیـز  را  کودکـی  می‌تـوان  بیشـتری  دقـت  بـا  اوسـت. 

جدول 2. طبقه بندی جزییات تصویری و نمادها در اثر شمارۀ یک. )نگارندگان(

رنگنور و فضای تصویرترکیب بندی

- کادر مستطیل عمودی
- ایستا و متقارن

- تمرکز بر دو سوی تصویر
- هدایت تمرکز بصری به سوی نمادهای الهۀ 

مادر

-به‌کارگیری فرم‌های انتزاعی، ماشینی و 
قراردادی

- عدم سایه‌پردازی
- عدم حجم‌سازی

- نمایش فضای غیرمادی و خیالی
- ایجاد فضایی ایستا و نمادین

- سیاه و سفید

نمادهای اسطوره ای کهن الگویی

- نمایش فضایی غیرمادی، خیالی و نمادین.
- نمایش عدم و تجرد.

- ایجاد فضای متقارن و تمرکز بر دو سوی تصویر که نمادهای الهۀ مادر در آن‌ها جایگذاری شده‌اند.
- افزایش وضوح جزئیات و نمادها.

- ترکیب‌بندی و قرارگیری پیکره با عناصر نمادین مرتبط با خویشکاری‌های الهۀ مادر.
- تطابق کامل با قراردادهای تصویری آناهیتا در عهد ساسانی.

جدول 5. مقایسۀ فرمی اثر قندریز با نگاره ای ساسانی از آناهیتا. )نگارندگان(

)artchart.net( 1342 ،تصویر 10. بدون عنوان، چاپ روی کاغذ)alarmy.com(  .تصویر 11. گلددان زرین ساسانی
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بازتاب جلوه�های کهن الگوی مادر در نقاشی�های منصور قندریز بر اساس آرای یونگ

تشـخیص داد کـه بـه دلیـل رنـگ سیاه هـر دو فیگور تشـخیص آن 
دشـوار اسـت. بنابرایـن بـه نظـر می‌رسـد باز هـم با مضمون مـادر و 
کـودک مواجه‌ایـم امـا این بـار با فضایی متفاوت. فیـگور سیاه‌رنگ 
سـمت راسـت هـر دو دسـتش را بـه سـمت پیکـرۀ انسـانی مقابـل 
خـود گرفتـه، به‌گونـه‌ای کـه به نظر می‌رسـد سـعی در اغوا کـردن و یا 
مسـخ‌نمودن او دارد و حالتـی از هـراس را در او برانگیختـه اسـت.
الـگویی  کهـن  نقـد  اثـر،  ایـن  بـرای تفسیـر و تحلیـل محتـوای 
اسـت  معتقـد  او  زیـرا  باشـد،  گره‌گشـا  می‌توانـد  یونـگ  منظـر  از 
کهن‌الگوها می‌توانند جلوه‌های مثبت و منفی در ذهن ما داشته 
باشـند و ایـن نکتـه در مورد کهن‌الـگوی مـادر نیز صادق اسـت. در 
واقـع »نمادهـای شیطانـی در زنِِ جادوگـر یـا اژدهـا از ایـن دسـته‌اند 
که در تفسیر کهن‌الگوی مادر و عنصر زنانه وارد ادبیات شـده‌اند. 
همچنیـن تعـابیری اسـرارآمیز، مخفیانـه و سرّّیِِ فضاهـای تاریـک 
کـه  کهن‌الـگوی مادرنـد  و دنیـای مـردگان، نمایان‌گـر وجـه منفـی 
یونـگ از آن‌هـا به‌عنـوان نمادهـای دگرگونی یاد می‌کند.« )سـقایان 

و صحـاف مقـدم، ۱۴۰۰: ۴۲۱(
 کهن‌الگوی مادر در سویۀ منفی خود نیز می‌تواند وجوه 

ً
مسلماً

نمادیـن گوناگونـی داشـته باشـد. »علاوه‌‌بر قدرت القـایی مادر مثالی 
کـه انسـان را از رونـد تکامـل روانـی بـاز مـی‌دارد، مـادر مثالـی در وجـه 
منفـی خـود ممکـن اسـت بـه هـر چیـز سری و نهانـی و تاریـک اشـاره 
کند؛ مثلاً بر مغاک، جهان مردگان، بر آنچه می‌بلعد، اغوا و مسموم 
می‌کند و همچنین موجب مرگ، نابودی و نیستی قهرمان می‌شود 

و او را بـه مهلکه‌هـای خطرنـاک نزدیـک می‌کند« )همـان: 429(.
در فیـگور سـمت راسـت، نمادهـایی چون گردنبنـد و خلخـال 
مطابق آنچه در سـطور بالا شرح داده شـد )رجوع شـود به تصاویر 
کهـن آناهیتـا در جـدول 3؛ همچنیـن بـه خلخـال مرواریـدی در پای 
اسـب تصویـر )10( کـه در تلفیـق بـا فیـگور زنـی که کودکـی در آغوش 
دارد و آن را شیـر می‌دهـد، قـرار گرفتـه اسـت، توجـه شـود( و کودکی 

کـه در آغـوش او می‌باشـد، از نشـانه‌های اسـاطیری الهـۀ مادر تلقی 
می‌شـود که بارها در آثار مختلف توسـط قندریز به کار رفته اسـت. 
اما سیاهی و سنگینی آن و دستانش که به حالت تهاجمی اطراف 
سـر فیـگور مقابلـش گرفتـه و حالـت هـراس و ناخوشـایندی در او 
برانگیختـه اسـت، همگـی می‌تواننـد بـه سویـۀ منفـی کهن‌الـگوی 
مـادر اشـاره داشـته باشـند کـه منجـر بـه سوق دادن قهرمـان در 
مسیر تباهی و مهلکه‌های خطرناک می‌شود. همان‌طور که اشاره 
شـد، ایـن وجـه منفـی کهن‌الـگوی مـادر در افسـانه‌های محلـی در 
قالـب نامـادری و یـا زن جادوگـر بارهـا بازتـاب یافتـه اسـت و توجـه 
قندریز به افسـانه و داسـتان‌های محلی در آثارش می‌تواند گویای 

بازتـاب ایـن سوی منفـی در اثـر مذکور باشـد.
ترکیب‌بنـدی ایـن تصویـر نیـز قابـل توجـه اسـت. فیگورهـای 
تمرکـز  تمامـی  و  دارنـد  قـرار  یکدیگـر  مقابـل  در  روشـن  و  سیـاه 
بـصری بـه سوی تعامـل و تقابـل آن‌هـا هدایـت می‌شـود. اسـتفاده 
از فرم‌هـای انتزاعـی و رنگ‌هـای متضـاد بـرای ایجـاد حـس هـراس 
و تعلیـق بـه کار رفتـه اسـت. فضـای پس‌زمینـه‌ای ایسـتا و بـدون 
عمـق، همـراه بـا عـدم سـایه‌پردازی و حجم‌سـازی، حالتـی اثیری و 
غیرمـادی بـه تصویـر بخشیـده اسـت. ایـن ویژگی‌هـا بـه خلـق یـک 
تصویـر نمادیـن و اسـطوره‌ای کمـک کرده‌انـد که بیننـده را به عمق 

مفاهیـم پنهـان آن هدایـت می‌کننـد.
نیـز  قندریـز  هـنری  آثـار  دیگـر  بـا  اثـر  ایـن  ارتبـاط  نهایـت،  در 
مشـهود اسـت. توجـه بـه تم‌هـای اسـطوره‌ای و نمادهـای مرتبـط با 
کهن‌الگوهـای مـادر، در بسیـاری از آثـار او دیـده می‌شـود. تغییـرات 
سـبک و تکنیک‌هـای او در طول دوران هـنری‌اش، نشـان‌دهندۀ 
تکامـل دیدگاه‌هـا و تعمق بیشـتر در مفاهیم اسـاطیری و نمادین 
در  قندریـز  توانـایی  نشـان‌دهندۀ  خوبی  بـه  نیـز  اثـر  ایـن  اسـت. 
ترکیـب عناصـر سـنتی و مـدرن بـرای خلـق آثـار هـنری پرمفهـوم و 

اسـت. پیچیـده 

جدول 4. طبقه بندی جزییات تصویری و نمادها در اثر شمارۀ دو. )نگارندگان(

رنگنور و فضای تصویرترکیب بندی

- کادر مربع شکل
- دوار و پویا

- نامتقارن
- تمرکز بر تعامل بین دو فیگور  

- هدایت تمرکز بصری به سوی فیگورهای 
سیاه و روشن

- عدم به‌کارگیری منبع نور مشخص
- تضاد میان پیکره‌ها و پس‌زمینه

- فضای تخت و دوبعدی
- نمایشی انتزاعی و نمادین

- ایجاد حس فضای مشوش و غیرمادی

- رنگ‌های اصلی: نارنجی با 
پرداخت‌هایی از رنگ سبز و زرد

- تضاد رنگی میان فیگورها و 
پس‌زمینه

- استفاده از رنگ‌های گرم برای 
ایجاد حس اضطراب و هراس

- نمایشی غیرواقعی و اثیری از 
طریق رنگ‌های نمادین

نمادهای اسطوره ای کهن الگویی

- نمایش فضای بی‌وزن و فراواقع‌گرا
- به‌کارگیری نمادهای آناهیتا )الهۀ مادر و آب‌ها(: گیسوان مواج، کودک در آغوش، گردنبند و پابند

- نمایش سویۀ منفی کهن‌الگوی مادر: استفاده از رنگ‌های نمادین و نمایش فضای مشوش، مسموم و اغواکننده

تصویر ۱۲. مادر و کودک، رنگ روغن روی 
)herfeh-honarmand.com(  .۱۳۳۸ ،بوم
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◂  نتیجه�گیری
ایـن پژوهـش بـه بررسـی بازتـاب کهن‌الـگوی مـادر در نقاشـی‌های 
یونـگ  گوسـتاو  کارل  نظریـات  از  بهـره‌گیری  بـا  قندریـز  منـصور 
پرداخـت. در ایـن مسیـر، تحلیـل چهـار اثـر از قندریـز بـه شـناخت 
عمیق‌تر و گسـترده‌تری از این هنرمند برجسـته انجامید و نشـان 
از نمادهـای اسـاطیری و فرهنگـی ایـران بهـره  داد کـه او چگونـه 

گرفتـه تـا مفاهیـم پیچیـده و جهان‌شـمولی را بـه تصویـر کشـد.
یافته‌هـا نشـان می‌دهنـد کـه قندریـز توانسـته اسـت بـا اسـتفاده 
از نمادهـای مرتبـط بـا کهن‌الـگوی مـادر، همچون گیسـوان مواج، 
پابنـد و نمادهـای  گردنبنـد و  آغـوش، زیورآلاتـی چون  کـودک در 
آناهیتـا  نمادهـای  از  )کـه  مـاه  هلال  و  سیـب  مـار،  مثـل  دیگـر 
روان‌شـناختی  عمیـق  مفاهیـم  بیـان  بـه  می‌شـوند(،  محسـوب 
آثـار او به‌شـکلی مـکرر ظاهـر می‌شـوند  بپـردازد. ایـن نمادهـا در 
و هـر کـدام بخشـی از مفاهیـم اسـطوره‌ای و ناخـودآگاه جمعـی را 

می‌سـازند. نمایـان 
در بررسـی تحلیل‌هـا، مشـاهده شـد کـه قندریـز نـه تنهـا بـه تجلـی 
وجـه  بـه  بلکـه  پرداختـه،  مـادر  کهن‌الـگوی  مثبـت  سویه‌هـای 
منفـی آن نیـز توجـه داشـته اسـت. اسـتفاده از نمادهـایی ماننـد 
پیچیدگی‌هـای  دارنـد،  اشـاره  آناهیتـا  الهـه  بـه  کـه  سیـب  و  مـار 
روان‌شـناختی و اسـطوره‌ای ایـن کهن‌الگـو را بـه نمایـش گذاشـته 

اسـت.
بـه‌کارگیری  بـا  قندریـز  کـه  می‌دهـد  نشـان  پژوهـش  نتایـج 
ترکیب‌بندی‌هـای هـنری خلاقانـه و اسـتفاده از رنگ‌هـای خـاص، 
آثـاری شـده اسـت کـه حالاتـی اثیری و غیرمـادی  موفـق بـه خلـق 
و  نمادیـن  بُُعـدی  او  آثـار  بـه  ویژگی‌هـا  ایـن  می‌کننـد.  تداعـی  را 
اسـطوره‌ای بخشیده‌انـد کـه مخاطـب را به عمـق مفاهیم پنهان و 

می‌کنـد. هدایـت  ناخـودآگاه 
تأثیرات فرهنگی و تاریخی در آثار قندریز به وضوح مشهود است. 
توجـه او بـه اسـاطیر ایرانـی و افسـانه‌های محلـی، نشـان‌دهنده 
ارتبـاط عمیـق او بـا میـراث فرهنگـی ایـران اسـت. تغییـرات سـبک 
و تکنیک‌هـای او در طول دوران هـنری‌اش، نشـان‌دهنده تکامـل 
دیدگاه‌هـا و عمـق بیشـتر در مفاهیـم اسـاطیری و نمادین اسـت. 
ایـن ویژگی‌هـا بـه خلـق آثـاری انجامیـده کـه از نظـر بـصری جـذاب و 

از نظـر معنـایی پرمفهوم هسـتند.
کهن‌الگوهـای  مطالعـه  اهمیـت  بـر  پژوهـش  ایـن  نهایـت،  در 
ایـن  از  نتایـج حاصـل  دارد.  تأکیـد  آثـار هـنری  در تحلیـل  یونگـی 
بررسـی می‌توانـد بـه خواننـدگان و پژوهشـگران کمـک کنـد تـا بـا 
دیدگاه‌هـای جدیـد و گسـترده‌تری بـه تحلیـل و تفسیـر آثـار هـنری 
بپردازنـد. همچنیـن، ایـن پژوهـش می‌توانـد بـه شـناخت بهتـر از 
معاصـر  هنـر  در  کهن‌الگوهـا  روان‌شـناختی  و  فرهنگـی  تأثیـرات 
ایـران کمـک کـرده و ارتبـاط عمیـق‌تری بیـن نظریـات یونـگ و هنـر 

نوگـرای ایرانـی را روشـن‌تر سـازد.

◂  پی نوشت ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Archetype
2. Carl Gustav Jung؛ فیلسوف و روان پزشک و اسطوره شناسی سوئیسی
3. Collective unconscious
4. Tīshtrya

5. Apaosha

◂  فهرست  منابع فارسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پاکبـاز، روییـن )1400(. چهـره ای از قندریـز، مجموعـه مقـالات دربـارۀ روییـن 
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حامـد سـقایان، مهـدی؛ صحـاف مقـدم، مینـو )1400(. بررسـی جلوه‌هـای کهـن 

الـگوی مـادر در نمایـش نامه ی اسـب‌های آسـمان خاکسـتری می‌بارنـد با تکیه بر 

آرای یونـگ. نشریـه زن در فرهنـگ و هنـر، )3(13، ص 435-413.

شـوالیه، ژان؛ گربـران، الـن)1397(. فرهنگ نمادها: نگاهی دوبـاره و افزوده‌ها. 

جلد اول. ترجمه و تحقیق: سـودابه فضایلی. تهران: کتاب سـرای نیک.

آناهیتـا در  غیبـی، مـژده؛ ویسـی، الخـاص )1394(. تجلـی سـه نمـود حیوانـی 

.117-142 ص   ،5)8( ادبی،  علـوم  دوفصلنامـه  ایرانـی.  عامیانـه  افسـانه‌های 

یاحقـی، محمـد جعفـر )1386(. فرهنـگ اسـاطیر و داسـتان‌واره‌ها در ادبیـات 

فارسـی. تهـران: فرهنـگ معاصـر.
یونـگ، کارل گوسـتاو )1376(. چهـار صورت مثالـی: مـادر، ولادت مجـدد، روح، 

چهـره ی مـکار. مترجـم: پروین فرامرزی. مشـهد: آسـتان قـدس رضوی.

یونگ، کارل گوستاو )1395(. ناخودآگاه جمعی و کهن الگو. مترجمان: فرناز 

گنجی، محمدباقر اسمعیل پور. تهران: جامی.

یونـگ، کارل گوسـتاو؛ فـن فرانـز، مـاری لوئیـس؛ هنـدرس، ژوزف؛ یافـه، آنیلا؛ 
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بازتاب جلوه�های کهن الگوی مادر در نقاشی�های منصور قندریز بر اساس آرای یونگ

◂  فهرست  منابع لاتین
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◂  فهرست  منابع الکترونیکی
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